
اميرحسين متولد چه سالي و كجا بود؟ 
شهيد اميرحسين طاووس��ي، متولد س��ي‌ام مهر ۱۳۶۸ در تهران، فرزند 
آخر خانواده‌اش بود. منزلش��ان آن زمان در محله ديلمان حوالي امامزاده 
عبدالله)ع( شهرري قرار داشت. بعدها از اطرافيان شنيدم گويا اميرحسين 
در نوزادي دچار بيماري سختي شده بود و به بركت توسل پدر و مادرش 
به حضرت ابوالفضل)ع( شفا مي‌يابد. اين مقدمه‌اي بود بر مسيري كه در 
نهايت به شهادت ختم شد. از همان كودكي در هيئت حضرت علي‌اكبر)ع( 
شهرري، معروف به »اكبريه« رشد كرد؛ جايي كه عشق به اهل‌بيت)ع( و 
فرهنگ عاشورايي در جانش ريشه دواند. در نوجواني و در سن ‌18سالگي 
با راه‌اندازي نشريه‌ »رهپويان علوي« و سپس گروه جهادي رهپويان علوي 
نشان داد روحيه‌ جهادي و دغدغه‌ فرهنگي از همان آغاز در وجودش شعله‌ور 
بود. دستگيري از محرومان، خدمت به محله و گسترش فرهنگ ولايت از 
همان روزهاي جواني‌اش سرلوحه‌ زندگي‌اش قرار گرفت. اميرحسين بعدها 

وارد سازمان بسيج مستضعفين شد و در عرصه‌ فرهنگ و رسانه، جهادگرانه 
كار كرد. اين شهيد نمونه‌اي بارز از ادب و اخلاق بود. احترام به پدر و مادر، 
وفاداري به خانواده و ادب نسبت به بزرگ‌ترها همواره در رفتار و گفتار او 

كاملاً مشهود بود. 
نحوه آشنايي شما با شهيد چگونه رقم خورد؟ 

خواهرم اوايل ازدواجش در نزديكي امامزاده ابوالحس��ن)ع( در شهر ري 
زندگي مي‌كرد. طبق رس��مي كه خانواده عروس داش��ت بايد مي‌رفتيم 
خواهرم را كه تازه ازدواج كرده بود به خانه پدرم براي میهماني مي‌آورديم. 
ما آن روز رفتيم زيارت امامزاده ابوالحس��ن)ع( و منتظر ماشين بوديم تا 
بيايد و همگي با هم به منزل پدري برويم. ديدم  خانمی جلوي من آمد که 
چهره‌اش برايم آش��نا بود. اول فكر كردم خاله داماد است و سلام و عليك 
كرديم. خواهرم جلو آمد و به من گفت ايشان همسايه جديد ما و اصفهاني 
هستند. چند ماهي است به كوچه ما آمده‌اند. ايشان مادر اميرحسين بودند 

و قبل از آن روز از خواهرم پيگير ش��ده بودند كه اگر خواهري داريد براي 
پسرم در نظرش بگيريم. اما آن سال كه 1391 بود من سال دوم دبيرستان 
بودم و سن كمي داشتم. سال 1393 كه من سال چهارم دبيرستان شدم و 
در شرف گرفتن ديپلم بودم، قضيه خواستگاري از طرف مادر امير حسين به 
طور جدي مطرح شد. روز عيد فطر آن سال قرار خواستگاري گذاشته شد. 
ما خانواده پرجمعيتي هستيم و من فرزند يازدهم و آخرین فرزند خانواده 
هستم. آن روز براي خواندن نماز عيد فطر همگي با هم رفتيم. در خواندن 
نماز عيد فطر خيلي گريه كردم و توكلم بر خدا بود كه چيزي كه برايم مقدر 
است پيش ‌آيد. حتي در شب‌هاي قدر ماه مبارك رمضان همان سال از خدا 

خواستم در امر ازدواج تشخيص درستي داشته باشم. 
بعد از نماز عيد فطر منتظر آمدن خانواده اميرحس��ين ش��ديم. خانواده 
اميرحسين با خواهرم كه منزلشان نزديك امامزاده ابوالحسن)ع( بود، با 
هم منزل پدرم آمدند و در همان ابتدا با نگاه كردن به اميرحسين ديدم كه 
لبخند بسيار زيبايي بر لبانش نقش بسته است. هنوز پس از گذشت چندين 
سال آن لبخند مانند قاب عكسي در ذهن من ماندگار است. چهره‌اش خيلي 
بر دلم نشسته بود. اميرحسين دومين خواستگاري بود كه ما رسماً اجازه 

داده بوديم به منزلمان بيايند و صحبت كنند. 
در صحبت‌هايي كه بين خودتان داش�تيد چه مسائلي مطرح 

شد؟
صحبت دو نفره ما نيم ساعت طول كشيد و اميرحسين به من گفت حدود 
يك‌سال و نيم است در سازمان بسيج مستضعفين مشغول كار شدم. در 
مورد حساس بودن شغلش به من گفت شايد مأموريت كاري برايش پيش 
بيايد. چون پدرم نيز نظامي بود مأموريت كاري براي من يك امر عادي بود. 
من مش��كلي در كار او نمي‌ديدم. فقط نان حلال سر سفره برايم مهم بود. 
همچنين دوست داشتم همسرم با محبت و مهربان باشد. اتفاقاً او خيلي با 
محبت و مهربان بود. من دوست نداشتم احساسات مانع شود تا طرف مقابل 
را خوب درك نكرده تصميم قطعي را بگيرم. بنابراین قرار شد ديدار ديگري 
با هم داشته باشيم. دومين ديدار ما با اميرحسين چند وقت بعد در پارك 
شهرداري بود. البته اميرحسين از روز خواستگاري با ديدن شباهت‌هاي 
فرهنگي و اخلاقي خانواده‌ ما با خودشان خيالش بابت ازدواج راحت شده 

بود. قرار شد يك هفته صيغه‌ محرميت بخوانيم تا براي فراهم كردن مقدمات 
عقد و انجام خريدهاي معمول مشكلي نداشته باشيم. چهار ماه و سه هفته 
دوران عقد من با امير حسين طول كشيد، نزديك ايام ولادت پيامبر)ص(، 
خانواده تصميم گرفتند عروسي بگيرند. هفته وحدت، ۱۶ دي 1393 من 
با داشتن ديپلم ازدواج كردم و حاصل زندگي من با شهيد دو فرزند پسر به 

نام‌هاي محمدمهدي شش ساله و محمدهادي چهارساله است. 
شما بعد از ازدواج ادامه تحصيل داديد؟

بله، آقا اميرحسين كارشناسي مديريت بازرگاني داش��ت و بعد از ازدواج 
نيز ارشد خود را در همين رشته گذراند. شوق و اشتياق مرا كه براي ادامه‌ 
تحصيل ديد، خودش پيشنهاد داد تحصيلاتم را بعد از ديپلم ادامه بدهم. 
البته يكي از دلايلش براي ادامه تحصيل من اين بود كه خودش مي‌خواست 
براي دكتری اقدام كند و نمي‌خواست رشد تحصيلات فقط يكطرفه باشد. 
در طول تحصيلم فوق‌العاده پش��تيبان و مهربان ب��ود و واقعاً در تحصيل 
مرا همراهي مي‌كرد. چون با داش��تن دو بچه كوچك ادامه تحصيل برايم 
سخت بود، هميشه شهيد بعد از دادن امتحان‌ها تماس مي‌گرفت و احوالم 
را مي‌پرسيد. امس��ال بعد از جنگ 12 روزه يكسري امتحانات به شهريور 
موكول شد. درس��ت بعد از دادن امتحانات مثل هميشه منتظر پيام‌ها و 
تماس‌هاي اميرحسين بودم اما او ديگر نبود و به شهادت رسيده بود. با اين 
وجود واقعاً سر جلسه امتحان‌ها حضورش و مددش را احساس مي‌كردم. 
بعد از ش��هادتش نه فقط در حد حرف بلكه در واقع چيزهايي به چشمم 
مي‌ديدم و در زندگي برايم اتفاق مي‌افتاد كه باعث مي‌شد بار‌ها و بارها آيه  
»ولا تحسبن‌الذين قتلوا في سبيل الله...« را لمس كنم و زنده بودن شهدا 

دائم به من ثابت مي‌شد. 
از لحظ�ات آخرين دي�دار با اميرحس�ين در جن�گ 12 روزه 

بگوييد. 
صبح واقعه )دوم تيرماه( اميرحسين ساعت 10/5 صبح از خانه بيرون زد. 
ايام جنگ، هر روز با غسل ش��هادت بيرون مي‌رفت و از زير قرآن عطري 
كه همكارش آق��اي ابوالفضل باروتچي به عنوان يادب��ود ازدواجش به آقا 
اميرحسين داده بود، ردش مي‌كردم. اما آن روز آخر نمي‌دانم چه شد او را از 
زير قرآن رد نكردم. ديدم سوئيچ اميرحسين هم نيست، پس مطمئن شدم 
به سازمان بسيج مستضعفين رفته است. دو پسرم هادي و مهدي كنار هم 
در هال خانه خوابيده بودند. حوالي ساعت 11:40 بود که صداي وحشتناكي 
منطقه شهرري را لرزاند. سريع لحاف و بالش‌ها را از زير سر بچه‌ها برداشتم 
و گذاشتم روي بدن و صورتش��ان تا اگر آوار روي سرشان ريخت، آنها اين‌ 
طوري محافظت شوند. سه صداي انفجار شنيدم. دو تا از يك جهت و يكي 
ديگر از آن سمت خانه. اول چادر سر کردم و نشستم پشت تلفن و زنگ زدم 
به خانه‌ مادرشوهرم كه چند تا كوچه بالاتر از ما بودند. سلام و احوالپرسي 
كردم تا از سلامت آنها مطمئن شوم. اما صدايم خيلي مي‌لرزيد! مادر هم 

گفت الان كسي را مي‌فرستم بياید دنبالت تا پيش ما بيايي. به راهرو سري 
زدم تا از پنجره ببينم چيزي پيداس��ت يا نه. همسايه‌ها جمع شده بودند 
كه يكي خبر داد سپاه سيدالش��هدا در بلوار ديلمان را هدف قرار داده‌اند. 
با ش��نيدن اين خبر زانوهايم سست ش��د و از كنار ديوار سُر خوردم روي 

پله‌ها نشستم. 
 آن پادگان سپاه مقر كوچكي بود و من ياد آن تابلوي بزرگ سازمان بسيج 
كه ديشب آقاي باروتچي حرفش را زده بود افتادم. يعني آنجا را هم زده‌اند؟ 
تكيه دادم به ديوار و سُر خوردم پايين. همسايه‌ها نگرانم شدند و مريم خانم 
واحد پاييني منزلمان پرسيد: »چرا رنگت پريد؟ مگه آقا طاووسي آنجا بود؟« 
گفتم: »نه! نگران هموطن‌هايم شدم«. وس��ايلم را جمع كردم و با بچه‌ها 
راهي خانه پدرشوهرم حاج رضا ش��دم. نمي‌توانستم با خود اميرحسين 
تماس بگيرم. آن قدر پروتكل‌هاي امنيتي درباره تماس تلفني و رديابي آنها 
را خوانده بودم كه خودم جرئت زنگ زدن را نداش��تم و شوخي- جدي به 
بقيه هم گفته بودم: »كسي زنگ بزند به اميرحسين و اتفاقي براي او بيفتد، 

خونش پاي خودش است!« 
خبر شهادت را چه كسي براي شما آورد؟

اميرحسين هر روز زنگ مي‌زد و خيلي خلاصه مي‌گفت: »سلام خوبي؟ 
من خوبم، بچه‌ها خوبن؟ باشه خداحافظ«. همچنان منتظر تماس از طرف 
اميرحسين بودم. تسبيح چوبي مادر اميرحسين را هم به محض رسيدن 
به منزلشان برداش��تم و مشغول ذكر گفتن ش��دم تا آرام شوم. ساعت دو 
عصر آخرين خبري كه خواندم »انهدام يك جنگنده در حوالي تبريز بود«. 
اين خبر را با خوشحالي براي پدر اميرحسين خواندم و بعد اينترنتم قطع 
شد. اما بقيه آنتن داشتند. گوشي را كنار گذاشتم و اخبار را روشن كردم. 
زيرنويس‌هاي ش��بكه ۶ خبر هم تكراري بودند و خبر انفجار زندان اوين 
و لوله آب تجريش را مخابره مي‌كردند. من هم م��دام مي‌گفتم: »تو اين 
بي‌خبري يك خبري هست!« ساعت 5 عصر با همسر فرمانده اميرحسين 
تماس گرفتم. از ايشان پرسيدم: »حاج خانم! آنجاها هم صدا آمد؟ شما خبر 
از آقايان داريد؟« ايشان هم گفت من خبري ندارم. حاج آقايش هميشه به 

او پيامك مي‌زد اما هنوز نزده بود. 
دلم بيشتر آشوب شد و فكر كردم براي فرمانده اتفاقي افتاده است. وقتي 
خواهر  اميرحسين مي‌خواست به خانه‌شان برود، نگراني مرا كه ديد گفت 
فكرش را نكن الان اميرحس��ين مي‌آيد. گريه‌ام گرف��ت و گفتم مي‌دانم 
مي‌آيد. او ساعت 9:10 ش��ب مي‌آيد. فقط نمي‌دانم چرا اينقدر استرس 
دارم. تا آن موقع بايد صبر مي‌كردم. باز شماره‌ يكي ديگر از خانم‌هاي همكار 
را گرفتم تا از او خبري بگي��رم. آن خانم هم به خيال اينكه من از حمله به 
سازمان بسيج مستضعفين خبر دارم به من گفت: »همسرم براي شناسايي 
شهدا بيمارستان رفته است«. نفهميدم چه مي‌گويد. چند بار گفتم: »چي؟ 
شناسايي چي؟« بنده ‌خدا دستپاچه شد و با حالتي حيران گفت: »هيچي 
هيچي! هيچكس آقا طاووسي را نديده. شايد اصلًا سركار نيامده«. اما من 
مي‌دانستم اميرحسين با ماشين حتماً سازمان بسيج مستضعفين رفته 
است. بيشتر مضطرب شدم. انگار شوهر جاري‌ام براي شناسايي شهدا به 
بيمارستان رفته بود اما كسي به ما حرفي نزده بود تا مطمئن شوند. البته 
تماس‌هاي پي در پي ديگران بيشتر نگرانم كرده بود و فهميده بودم اتفاقي 
افتاده است، ولي نمي‌خواستم به روي خودم بياورم و شهادت اميرحسين 
را باور كنم. ساعت 8 شب بود كه همسر همكار اميرحسين به من زنگ زد 
و گفت: »الهي بميرم براي دلت سميه. آقا طاووسي هم بين شهدا بوده و از 
زير آوار پيدايش كرده‌اند«. اميرحسين آن روز غسل شهادت كرد و ساعت 

10/5 رفت تا به جلسه ظهر برسد و ساعت 11:40 شهيد شد. 
از روزهاي آخر حيات زميني همسرتان چه خاطراتي داريد؟

قبل از شهادتش در خرداد ماه بابت نبودن‌ها و سرشلوغي‌هايش يك پيام 
به او دادم و گلايه كردم كه دلم برايت تنگ مي‌شود و اصلًا براي من وقت 
نمي‌گذاري. ۱۳ خرداد تولدم بود و امس��ال به اندازه چند سال برايم تولد 
گرفت و مرتب تماس مي‌گرفت. وقتي شهيد در منزل بود از من مي‌پرسيد: 
»سميه از من راضي هستي؟« خرداد ماه خيلي خوش گذشت و ماه خوبي 
بود. تا اينكه بامداد ۲۳ خرداد آن اتفاق شوم افتاد و به ما تجاوز نظامي کردند. 
همين خرداد ماه امسال كه گذشت دو تولد داشتيم؛ تولد من و محمدمهدي 
بود. براي هر كدام انگار چند بار جشن گرفتيم. چند روزي كه تعطيل رسمي 
بود اميرحسين انگار فراغ بال پيدا كرده و با آرامش در كنارمان بود. چندين 
بار از من خواست با پدر و مادرم به مسافرت برويم، ولي من قبول نكردم، 
چون مي‌دانستم يكي از علايق اميرحسين اين است كه در تعطيلات خانه 
باشد و فيلم ببيند. واقعاً حقش بود، چون خيلي خسته بود. فوق‌العاده فعال و 
پويا، هرجا كاري روی زمين بود حتماً برمي‌داشت و انجام مي‌داد و نمي‌گفت 

به من مربوط نيست و بي‌تفاوت نسبت به آن كار نبود. 
شهيد هميشه مي‌گفت بدترين درد، بي‌دردي است. منظورش بي‌تفاوتي 
بود. از نوروز امسال به بعد كلًا متفاوت شده بود. دعاي عرفه امسال امامزاده 
ابوالحس��ن)ع( رفتيم. وقتي هر دو بيرون آمديم خيلي خوشحال بوديم و 
اميرحسين گفت خيلي اينجا دعا چسبيد. ممنون از پيشنهاد شما. راستش 
اول آقا اميرحسين پيشنهاد داد برويم امامزاده عبدالله چون نزديك خانه‌مان 
بود. من هم گفتم خيلي وقت است امامزاده ابوالحسن )ع( نرفتيم و او هم 
قبول كرد آنجا برویم. الان هرچه اتفاقات ماه خرداد را مرور مي‌كنم مي‌بينم 
من هر چه از اميرحسين خواستم يا اينكه گفتم جايي برويم، چيزي بگيريم 
همه را بدون چون و چرا قبول ‌كرد. شايد به اين دلیل كه در آخرين روزها 

خاطراتي به اين زيبايي از خودش به يادگار بگذارد. 
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صبح واقعه )دوم تيرماه( اميرحسين ساعت 10/5 صبح 
از خانه بيرون زد. ايام جنگ، هر روز با غس�ل شهادت 
بيرون مي‌رف�ت و از زير ق�رآن عطري ك�ه همكارش 
آقاي ابوالفض�ل باروتچي به عن�وان يادبود ازدواجش 
به آقا اميرحس�ين داده ب�ود، ردش مي‌ك�ردم. اما آن 
روز آخر نمي‌دانم چه شد او را از زير قرآن رد نكردم... 

۱۳ خرداد تولدم بود و امس�ال به اندازه چند سال برايم 
تولد گرفت و مرت�ب تماس مي‌گرفت. وقتي ش�هيد در 
منزل بود از من مي‌پرسيد: »سميه از من راضي هستي؟« 
خرداد ماه خيلي خوش گذشت و ماه خوبي بود. تا اينكه 
بام�داد ۲۳ خ�رداد آن اتفاق ش�وم افتاد و به م�ا تجاوز 
نظامي کردند و چند روز بعد اميرحس�ين ش�هيد ش�د

	

پاسدار نمونه‌اي كه شهيد 
مبارزه با صهيونيست‌‌ها شد

گفت‌و‌گوي »جوان« با همسر پاسدار شهيد اميرحسين طاووسي
از مدیران معاونت فرهنگي سازمان بسيج مستضعفين

   شكوفه زماني
 شهيد اميرحسين طاووسي قبل از شهادت در پروفايلش نوشته‌اي ساده ولي پر معنا گذاشته بود: »من عاشق مبارزه با اسرائيل هستم« و 
اين عشق او را به مصاف با شقي‌ترين دشمنان اسلام و بشريت كشاند و نهايت اين مسير نيز شهادت به دست چنين دشمني بود. اميرحسين 
سال گذشته به عنوان پاسدار نمونه انتخاب شده بود. همسر شهيد مي‌گويد وقتي پيگير لوح تقدير اميرحسين شديم، گفتند قرار بود اين 
لوح طي يك مراسم تقديمش شود، اما اميرحسين قبل از اينكه اين لوح را از دست زميني‌ها بگيرد، با شهادتش لوح شهادت را در آسمان‌ها 
گرفت. پاسدار شهيد اميرحسين طاووسي از مديران حوزه معاونت فرهنگي سازمان بسيج مستضعفين بود كه در سن 36 سالگي ظهر 

دوشنبه دوم تير 1404 در بمباران سازمان بسيج شهيد شد. متن پيش‌رو ماحصل هم‌صحبتي ما با سميه حشمتي همسر شهيد است. 
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